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 فتگوی هنری ماهگ

 پیتر رابینسون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

در  اش رافرتورهای ورزشی . آرام و شکیبا، در چهاردیواریِ نمایشگاهی که چند دهه از دیدماو را رویداد اکسپوژ در شهر شارجه  یدر میانه
 .فیفا، به نمایش گذاشته بود، پشت میزی نشسته بود یفرتورگرِ برگزیده در جایگاهِ آن، 

انسل  یاش از من و ماهنامهمنشیِ همیشگیرویی و نیک. با همان خوشکنارم آمداشای کارهایش بودم که ای سرگرمِ تمچند دقیقه
رتورگریِ فاز میان این همه سال دشوار:  ، لیک،کوتاه رسشِ پ  یک  یوگویی دربارهفت؛ گمیانِ ما شدکوتاه  یوگویگفتآغازِ پرسید و همین 

 .کدام است و چرا پیتر رابینسوناز نگاه  کار ، بهترین ورزشی
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 ؟استکدام آن ، برگزینیدهایتان کار یکی از بهترین  در جایگاهِ را  فرتور اگر بخواهید تنها یک  —

 :پیتر رابینسون

 

که یمنگا آنجلس گرفتم؛ هلسدر ، «پاسادنا»بازی در  که پس از پایانِ  فرتوری است. برگزینمرا  1۹۹4جام جهانی  از فینالِ  فرتور شاید این 
 .ایتالیا به برزیل باخت

آن  ی!دوم شانِ نقهرمانی؛  نشانِ نه  لیک،آمده،  نشان . او برای گرفتنِ شوددیده می، کاپیتان ایتالیا «فرانکو بارزی»راست،  در اگر نگاه کنید 
 بود. ها پدید آمدهمیان آدم دم بود که در آن ایمایهبیشتر آن دلورزشی نبود.  یک رویدادِ  تنها برداشتِ بود،  ارزشمندچیزی که برای من 

ه نشانِ ن همان جام بود بیاورد شخواست به دستمی به راستیگرفته. چیزی که او  چارچوب جای ینگاه کنید؛ در گوشه قهرمانی به جامِ 
 .گریزدکردن به آن هم مینگاه   دارد از انست آن را داشته باشد. انگار تودیگر نمی سیمینِ دومی. به هر سوی، او

 پیوند میانِ دوست دارم،  فرتور  . چیزی که همیشه در ایناندازدمیرا به گردنش  دارد نشان وفیفا ایستاده  سرپرستِ دومِ دیگر،  ویِ در س
 .گویندچیزی به هم میدارند  ایواژههیچ ینگاه این دو نفر است. انگار ب

  «به غمِ تو آگاهم.ی و دانم چه حسی دار می» :گویدمیالیا به کاپیتانِ ایتانگار دارد ایستاده چپ  مردی که در سوی

 !شادیدمی برای غم است نه ، دم دانند که اینهر دو می

 .، نه جشنمانندِ انداختنِ طنابِ دار استبه گردن،  نشان؛ انگار انداختن امهداشت از این فرتور  دریافتِ شگفتیهمیشه  چه بسا،

د ایستاده و لبخن چهارچوب یدر میانه کند: دختری کهتر میا پیچیدهر  آنهست که در این فرتور هم  یدیگر  کاریریزهیک  با این همه،
 ایگونه، به. برای همینآگاهی ندارد دوم یا قهرمان شدن در جام جهانی به چندانده و شاید بار به ورزشگاه آمنخستین برایِ  شایدزند. می

 .ایستاده است اشدستانهچیرهزندگی  هایهنگامهترین رویش در یکی از تلخزند که مرد روبهلبخند می

 شد؟ گونه گرفتهچ فرتور این  ،فنی یسویهاز  —

 :پیتر رابینسون

 

 هایدمآ ود. دو نفر را آوردم تا جای آنجلس در آن ساعت بسیار تند و سخت بلس روشناییِ به ورزشگاه رفتم.  هماوردیز پیش ایک روز 
  بکارگیریِ  فرتور این  گرفتنِ  تنها راهِ  بردمپی .اندها وحشتناکدیدم سایه .کردم آزمایشرا  با آنها روشناییبایستند و  ی جشنبرگزار کننده

 .استبر روی دوربین فلاش 

 تا!نه ده ، همین یکی را گرفتم فرتور از اویک  تنهارسید،  جابه آن «بارزی» آنگاه که .آماده بودم 1994پایانیِ جام جهانی  هماوردیروز 

 .دیجیتال صدها عکس بگیری نبود که با دوربینِ  کنونا  انندِ مآن روزها 

ن بال کردم، نه دوربینه او را دنتنها چشم به راهِ آمدن او شدم. ربین را نگه داشتم و دم، دوکرده بو گزینش پیشرا از  چیدمانِ چارچوب
 خواستم برسد.م؛ تنها با شکیبایی ایستادم تا به همان جایی که میجابجا کردرا 

 پیوندِ ویژه میانِ آنها ساخته شد و من شاتر را زدم. نگاه کرد و همان  برابرشو رسید، سرش را بالا آورد، به ا 
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 کند چیست؟پس چیزی که این عکس را برای شما ویژه می —

 :پیتر رابینسون

 

 .ی نیرومند در آنمایهدل

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


